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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1400خرداد  19: تاریخ     موضوع کلی: قاعده مصلحت     

 1442شوال  28مصادف با:             مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در  _موضوع جزئی: ادله قاعده       
 51جلسه:           دسته چهارم طرق: تاثیر گذاری زمان و مکان در  _استنباط حکم اولی      
 . تاثیر گذاری زمان و مکان در 5 _استنباط حکم اولی و قلمرو آن      
  )ره( با دیگران تفاوت نظر امام  _ملاک حکم      

 {  اهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آلهالّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل } 
 خلاصه جلسه گذشته

چند ساحت و عرصه  ین مسئله درهاد احکام شرعیه بود. عرض کردیم ابحث در تاثیر زمان و مکان در استنباط و اجت

ن در حکم شرعی گفتیم تارۀ زما . آخرین عرصه مربوط به تاثیر زمان و مکان در خود حکم شرعی بود.قابل بررسی است

د موضوع یک حکم اولی از بین برود یا به تعبیر دیگر حکم اولی از فعلیت بیافتد و دیگری مربوط شومیو مکان باعث 

به  لاک را تغییر دهند وملاک حکم شرعی تاثیر بگذارند و مبه تزاحم بین ملاکات بود. اما اینکه زمان و مکان در خود 

گفته اند حکم یم این جای بحث و اشکال دارد. درست است که بعضی حکم شرعی تغییر پیدا کند، عرض کرد دنبال آن

د تغییر کند، اما مثال هایی که شومیی که در ملاکش ایجاد یر شرایط زمانی و مکانی با تغییراند به واسطه تغیتومیشرعی 

به تغییراتی است  هااینگشت ندارد و باز ذکر کرده اند را ملاحظه فرمودید که این مثال ها ربطی به تغییر در ناحیه ملاک

در ملاک احکام شرعی  افتد. لذا اینکه ما بگوییم زمان و مکانکه در یکی از گونه های پنج گانه تغییر موضوع اتفاق می

 ابل اثبات نیست و محل اشکال است.تاثیر گذار است، عرض  کردیم با آن بیانی که برخی گفته اند ق

ل قبولی از تاثیر گذاری در این عرصه ذکر کنیم، باید ببینیم ملاک ها آیا برگرفته از اگر بخواهیم یک تصویر صحیح و قاب

شرع است، یعنی ملاکی است که از طریق ادله نقلی کشف شده، یا ملاکی است که از طریق عقل کشف شده. قبلا درباره 

از راه  ایدیم. رکحکام شرعیه ذکر شف ملاکات اکرعیه بحثی را داشتیم. ضوابطی را  برای امکان درک ملاکات احکام ش

یم که کنشف ک توانیممی ملاک یک حکم یا مناط یک حکم را استقراء، یا از راه الغاء خصوصیتتتنقیح مناط، یا از راه 

یم. یعنی کنمیگردد. از دل آیات و روایات ما گاهی این مناطات و ملاکات را کشف ه شرعیه بر میهمگی به خود ادل

مفاسد موجود در متعلق احکام را. طبیعتا ملاکاتی که از طریق ادله شرعیه کشف شود، دیگر در اثر تغییر  همان مصالح و

د. مثلا اگر از ادله به دست آوردیم که ملاک حرمت احتکار در تنگنا قرار گرفتن مردم کنمیشرایط زمانی و مکانی تغییر ن

غرض شارع این است که ا و مکان ها ثابت و پایدار است. ن هین ملاک در همه زماواقع شدن مردم است، او در مضیقه 

 نا قرار نگیرند و به همین دلیل احتکار و انبار کردن اجناس و ما یحتاج عمومی را حرام دانسته اند.مردم در تنگ
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هرا این وصیت و قرینه تناسب حکم و موضوع این ملاک و مناط را کشف کردیم، قصاگر ما از راه تنقیح مناط یا الغاء خ

و هم امروز کما کان به قوت خودش باقی است. آن چیزی که ممکن است  شدیات و هم بعاک هم در زمان صدور روملا

ی که باعث مضیقه و در تنگنا قرار شاره کردیم، این است که ببینیم مصادیق آن کالاها و چیز هایاما قبلا هم  تغییر کند و

د. فرضا در گذشته کنمیط زمانی و مکانی تغییر اثر تغییر شرای ادیق درببینیم مصد چیست. ممکن است شومی گرفتن مردم

خوراک هم منحصر نشود و در امور دیگری  درکالا مورد نیاز بوده، امروز ممکن است بیشتر شده باشد و حتی  مشش قل

ن است به واسطه تغییر سبک زندگی . حتی ممکیردبر بگ را در از دارند اعم از دارو، پوشاک و...نی هاآنهم که مردم به 

 یدا کند. در اینجا ملاک کشف شده، اما این ملاک در همه زمان ها ثابت است. دایره وسیع تری پ مردم،

هر جایی که ما از راه تنقیح مناط یا الغا خصوصیت و به کمک قرائنی از جمله مناسبت حکم و موضوع ما مناط و لذا 

د، تضییق و توسعه موضوع است که کنمیثابت است و قابل تغییر نسیت. آنچه که تغییر ملاک حکم را کشف کردیم، دیگر 

به حسب شرایط زمانی و مکانی ممکن است مختلف شود. یا یکی از آن انواع پنجگانه ای که گفتیم به موضوع مربوط 

 د.شومی

موجود در متعلق مصلحت و مفسده  ،مناط حکم بنابراین اگر ملاکی از طریق ادله شرعیه کشف شود، )ملاک به معنای

رفتیم یعنی گفتیم اگر ما ملاک را به معنای دیگری گ شود. اماتغییر شرایط زمانی و مکانی موجب تغییر آن نمی حکم(

زمان  ی که دیروز از قول برخی نقل شدمثال هایبود مانند منظور علق حکم یا موضوع حکم ملاک حکم اما در حقیقت مت

 اینجا مد نظر است منظور نیست. ردملاکی که  تاثیر دارد، اما حقیقتا هاو مکان در آن

ییم ملاک از طریق عقل ممکن است کشف شود،  گومیمکن است ملاک از طریق عقل کشف شود. اینکه ما مگاهی هم 

 عقل است. اگر ما مناط حکم شرعی را به نحو قطعی به کمک عقل به دستتوسط مکان درک مصلحت فرض ابعد از 

ل حسن است، ظلم قبیح است، امانت حسن یست. اگر فرضا رسیدیم به اینکه عدآوردیم، این ملاک و مناط هم قابل تغییر ن

ند. فرض کنیم که کنمیندر هیچ زمانی تغییر  احکام عقلیه اند که به هیچ وجهاز آن  هااینخیانت قبیح است و...  دارد،

که حرمت به خاطر قبح ظلم است، یا به  کشف کرد یعنی عقل ما به نحو قطعیملاک این احکام را هم به دست آوردیم، 

ممکن است تغییر شرایط زمانی و مکانی در  د. آنچهکنمین تغییرح خیانت است، تا ابد این ملاک هست و اصلا خاطر قب

ن کار ینبغی أن یُفعل است، ییم عقل از طریقی به این نتیجه رسید که ایگومیآن مؤثر باشد مصادیق این امور است. فرضا 

ه ته انجام دادن نیست. از باب اینکیا لا ینبغی أن یُفعل است؛ یعنی این شایسته است انجام داده شود و آن دیگری شایس

د بگوییم این یک حکم شرعی است، ملازمه بین حکم شرع کنمیهمان را حکم  عقل ما هر چیزی را حکم کند، شرع هم

بوط به حوزه ادراکات عقل نظری. اصل ملازمه بین حکم عقل و شرع یکی از مدرکات عقل و حکم عقل حکمی است مر

د کنمیکه ملازمه بین آن و حکم شرع را عقل درک کرده، عقل عملی است. کأن عقل نظری حکم  عقلینظری است. اما 

ن امانت. این در حوزه کرده به قبح خیانت و حسعقل عملی حکم به ملازمه بین حکم شرع و حکم عقل عملی. الان 
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ید پس گومید، ینبیعملی و حکم شرع ملازمه می عقل چون عقل نظری بین این حکمادراکات عقل عملی است. قهرا 

کنیم ملاک این را هم کشف یفرض م. فرض کنید ما هیچ دلیل عقلی هم نداشتیم و است خیانت حرام است، امانت حسن

ظلم و عدل هستند و یعنی در واقع به ا هم عقل ما کشف کرده که از مصادیق کردیم، ملاک حسن امانت و قبح خیانت ر

د. اگر شومیهیچ تغییری به حسب زمان و مکان بر این عارض ناما  ملاک عدل و ظلم حسن یا قبیح دانسته شده اند.

پیش بیاید. مثلا یک تغییر  هااینما ممکن است در مصادیق د، اکنمیکند، این حکم تغییر نط زمانی و مکانی تغییر یاشر

ظلم چیزی در یک زمانی و در یک جامعه ای از مصادیق ظلم محسوب بشود، ولی در زمان دیگر آن کار از مصادیق 

محسوب نشود. یا مثلا چیزی از مصادیق خیانت محسوب شود، اما در جامعه دیگر از مصادیق خیانت محسوب نشود. 

انیم در اینجا ذکر کنیم این است که تومیکند. بنابراین مجموعا آنچه که اند تغییر تومیاین حتی به حسب مکان ها هم 

 مگر با همین نمونه هایی که عرض کردم. واقعا در دایره ملاکات احکام به معنای حقیقی خودش زمان و مکان تاثیر ندارد

 تاثیر زمان و مکان در حکم ثانوی و حکم حکومتی

تاثیر گذاری زمان و مکان در حکم اولی بود بیان شد. زمان و مکان علاوه بر تاثیر رو مط به قلوبتقریبا آن مباحثی که مر

 ثر گذار است. ما دیگر وارد آن بحثدر حکم ثانوی و حکم حکومتی هم ا ،مختلف حکم اولی یگذاری در ساحت ها

ر کنیم. بدون تردید اساس در موارد حکم ثانوی یا در موارد حکم حکومتی ذکیم که تاثیر گذاری زمان و مکان را شومین

چون حکم حکومتی حکمی است زاییده مصلحت های عمومی، مصالح  مکان است؛حکم حکومتی وابسته به زمان و 

د. کنمید و این مصلحت ها قطعا در شرایط زمانی و مکانی تغییر کنمیحکمی را انشاء  هاآنرعایت  اجتماعی که حاکم با

 کم حاکم و حکم حکومتی است. شاید توضیح بیشتر را در مقام سوم عرض کنیم.پس زمان و مکان مهمترین رکن در ح

در احکام ثانویه هم فی الجمله تاثیر گذاری زمان و مکان واضح و روشن است. بالاخره وقتی ما یک سری احکام شرعیه 

ضرر و... طبیعتا به شدت وابسته به یم، طبیعتا این عناوین ثانویه ماند تقیه، عسر و حرج، کنمیرا دایر مدار عناوین ثانویه 

در ظرفی است که نیاز به این  آنییم تقیه مداراتی لازم است، اساسا ثبوت گومیدو عنصر زمان و مکان هستند. مثلا اگر 

باشد. ممکن است در یک زمان و مکانی اینچنین نباشد. بقیه عناوین ثانویه هم اینچنین است. ضرر و عسر و حرج  امدار

 ابستگی شدیدی دارند به این دو عنصر زمان و مکان.طبیعتا و

 تفاوت نظر امام و شهید صدر درباره تاثیر گذاری زمان و مکان

ان در اجتهاد استنباط این شد که بالاخره زمان و مکان به کمفتیم درباره تاثیر گذاری زمان و ما حصل آنچه که تا اینجا گ

تی مورد نظر نیست( یعنی همان شرایط زمانی و مکانی، به طور حتم در معنای کنایی خودش )چون اینجا به معنی حقیق

استنباط و اجتهاد دخیل است. اصل تاثیر گذاری زمان و مکان  را شاید فی الجمله مشهور و یا همگان قبول دارند، 

 به جزردم که اختلاف در محدوده این تاثیر گذار است که این محدوده محل بحث است. البته در ابتدای بحث اشاره ک

به طور کلی جمود بر الفاظ نصوص و طی دارند بندند و واقعا در این جهت دیدگاه افراراه را بر هر گونه تغییر میکه برخی 
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اصل تاثیر گذاری را  (دهندنمیو ادله دارند و به هیچ وجه تغییر را پذیرا نیستند و به تغییر به طور کلی روی خوش نشان 

مانند هم قائل شده اند، برخی اختلاف در محدوده آن است. برخی به محدوده ای بسیار حداقلی  لکن همه پذیرفته اند،

طلبد. مثلا مرحوم شهید کثری را برایش تعریف کرده اند. این بحث مستقل خودش را میاامام )ره( که محدوده ای حد 

اری زمان و مکان در اجتهاد و استنباط هست، لکن آن قلمرویی که ایشان معتقد است زمان و صدر هم قائل به تاثیر گذ

است. ایشان معتقد است ما دو دسته احکام داریم، احکام ثابت و متغیر که بر  در آن اثر گذار است، منطقۀ الفراغمکان 

احکامی که با ملاحظه نیاز های ابت یعنی آن اساس نیاز های ثابت و متغیر انسان جعل شده اند. به نظر ایشان احکام ث

ثلا در همه عبادات اینچنین اند. مگیرد. ثابت جمع شده و در حوزه عبادات و واجبات و محرمات به معنای عام قرار می

که در همه زمان ها ثابت است و راه تغییر در آن باز نیست. یعنی ما هیچوقت ایشان میفرماید حرمت ربا امری است ربا 

پرده انیم حرمت ربا را برداریم و بگوییم این جایز است، اما محدوده ای که در آن محدوده حکم به دست ولی امر ستومین

ا بر احه دارد بنباست. یعنی محدوده ای که شارع در آن احکام الزامی ندارد. حال یا حکم ا شده، آن محدوده منطقۀ الفراغ

 استحباب و کراهت را هم شامل شود.حکم غیر الزامی دارد که بعضی از برداشت ها و یا به طور کلی یک 

در واقع منطقه ای است در دایره نیاز های انسان، ولی  کهطبق نظر ایشان  رو ترخیصیعنی قلم غبه هر حال در منطقۀ الفرا

یین کند و مدار این حکم هم مصلحت است. یعنی عامر اختیار دارد تا بر اساس مصالح و در پرتو احکام ثابت حکمی را ت

این تاثیر گذاری  د که حاکم حکمی داشته باشد. در آن منطقهکنمیایط زمانی و مکانی و مصالح عمومی جامعه اقتضا شر

قابل تغییر نیست. مثلا احکام  هااینوجود دارد و در غیر این، در محدوده نیاز های ثابت که احکام ثابتی جعل شده، 

 این قبیل اند و قابل تغییر نیستند. از ب عبادات همگیطلاق، حدود، قصاص، احکام مربوط به ابوا ازدواج،

دارد. ایشان تاثیر زمان و مکان را در این  تفاوت بسیارد صدر فرموده با آنچه که امام )ره( میفرماید یهنچه که شآ بنابراین

می است و خالی از حکم الزاد. قلمرویی که کنمیداند، یعنی آن قلمرویی که اساسا احکام متغیر در آن معنا پیدا قلمرو می

 بر اساس مصالح جامعه حکم را انشاء کند. ه داده تا با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان وخداوند به ولی امر اجاز

 به نظر ایشان .داندمیاوسع از این  را ایره و دامنه زمان و مکاند کهامام  سخنر بگیرید و مقایسه کنید با را در نظاین 

وقتی حاکم به عنوان حکومت لذا د. شومیابت هم و حتی شامل احکام ثن تاثیر گذاری بسیار وسیع تری دارد. زمان و مکا

ره احکام اولیه هم جریان پیدا به قلمرو ترخیص نیست، حتی در دای خواهد حکم کند، محدوداسلامی بر اساس مصالح می

 ده است. هلیه هم این مسئله قابل مشادر دایره احکام اود. این مربوط به حکم حکومتی است. کنمی

نند امام ایستاده با این وسعتی که برای تاثیر گذاری زمان و مکان قائل است، و در یک سمت کسی مالذا در یک طرف 

کسانی هستند که آن را فقط ممکن است در دایره تبدل و تغییر موضوع قرار دهند و البته فراتر از آنهم کسانی هستند که 

 گذارند. جه برای زمان و مکان راهی برای تاثیر باز نگذاشته اند و نمیبه هیچ و

 تفاوت نظر امام )ره( با دیگران
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کنیم و به انیم ذکر تومیدرباره تاثیر گذاری زمان و مکان در استنباط  ه برجسته از نظر امام یک وج که به عنوانآنچه 

د یکی همین گستردگی قلمرو تاثیر گذاری است مخصوصا در آنچه که مربوط به کنمییک معنا امام را از دیگران متمایز 

د. این مسئله یک جای بسیار مهمی در اندیشه و چارچوب فکری امام دارد. نمونه شومیحکم حاکم و مسئله حکومت 

انید مراجعه کنید. از تومیو انیم ذکر کنیم. نمونه فراوان است تومیها و مصادیق زیادی را در کلمات امام به این عنوان ما 

هم نه به خاطر ضرورت بلکه به دلیل اند لغو کند آنتومیاند قرار دادهایی را که خودش با مردم بسته را تومیاینکه حاکم 

اند منازل مردم را اگر در مسیر خیابان قرار بگیرند تخریب کند، اینکه مثلا در مورد ابزار های جدیدی تومی، اینکه مصلحت

ان استفاده کرد و زمان و مکان چگونه در تومیچگونه  ملی پدید آمده کهبرای بهره برداری از جنگل ها و مراتع که 

در مواردی با نظر شهید صدر هم تداخل دارد.  البتهتاثیر دارد، نمونه زیاد است.  هاایناستنباط حکم شرعی مربوط به 

د مال شومیو  هاآنی احیا کند، فهی أحق بها، او أحق است به سرا اگر کیند مَن احیا أرضا میتا، اراضی موات گومیاینکه 

انست احیاء کند. محدودیت تومیاو. حال فرض کنید یک شخصی در گذشته اگر میخواست زمینی را احیاء کند، چقدر 

یی که به عمل آمده، احیاء اراضی از حیث ابزار و توانمندی ها وجود داشت، اما امروزه با توجه به پیشرفت هاهایی در 

روایت پس  و در سطح وسیعی ممکن است. حال اگر کسی بگوید به استناد این اضی موات به سرعت قابل انجاماحیاء ار

با منافع  این امر در شرایط فعلی کههر کسی بدون محدودیت زمینی را احیاء کند، این زمین برای او است. در حالی 

د به ظاهر آن دلیل اخذ کرد و به نحو مطلق و بدون ملاحظه شومیر نیست و حتما نعمومی، عدالت اجتماعی و... سازگا

بحث هایی که به ضرورت حفظ محیط  نمونه زیاد است و با توجه بهم. عرض کردم ینن مصلحت ها بخواهیم حکم کای

رجسته ترین وجه تاثیر پیش آمده، این مراقبت ها و دقت ها باید صورت بگیرد. بالاخره امام ب هااینزیست و امثال 

زمان و مکان و  مسئله گذاری را در مسئله حکومت قرار داده که برای آنهم دامنه بسیار وسیعی قائل است، لذا به شدت

مسئله حکومت هم همانطور که در گذشته اشاره کردیم، در موارد بسیاری اثر  قلمرو اثر گذار اند. در غیرمصلحت در این 

د، در بررسی موضوعات، شومیگذاری زمان و مکان قابل مشاهده است. در بهره برداری از ادله، در مناسباتی که پیدا 

 نمونه هایی را در گذشته هم عرض کردیم.

کنم که هر چند مسئله تاثیر گذاری زمان و مکان در استنباط از گذشته در کلمات خواهم این را عرض به هر حال می

ت در کلمات دیگران وجود بیشتر است، شاید این وسعلام امام در ک این اثر گذاریی وسعت بسیاری منعکس شده، ول

 نداشته باشد.

 «زمان و مکان»و « مصلحت»

ت شناختیم، قهرا این یمبر عملیات استنباط و اجتهاد به رسصر مؤثر اگر ما زمان و مکان را به عنوان دو عن به هر حال

مربوط به حکومت است، خیلی روشن است که وقتی  د. آن بخشی کهکنمیو محکمی با مسئله مصلحت پیدا  یقوثپیوند 

حکمی را  اندتومیرف های مختلف زمانی و مکانی حاکم در شرایط و ظمکان دو عنصر اثر گذارند و  ییم زمان وگومی
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د و نیاز به بحث و گفتگو ندارد و فقط اصل کنمیبا مصلحت پیدا  آشکاریانشاء کند بر اساس مصالح، در واقع پیوند 

پذیرفتیم که  عنوان اصل موضوع کند و ما آن را بهمحدوده آن را تعیین میمسئله دامنه اختیارات حاکم و فقیه است که 

د، این را باید در شومیاز آن یاد  که به عنوان ولایت مطلقه فقیهدایره اختیارات فقیه در جای خودش باید بحث شود. 

 جای دیگری ثابت کنیم. 

است. امام درباره ملاحظه شرایط روشن در استنباط احکام اولی هم تاثیر گذاری و زمان و مکان به واسطه مصلحت ها 

ه مصلحت لئتیم. اینهم به طور جدی با مسای داشزمانی و مکانی صدور روایات مطلبی را فرموده بودند و ما هم اشاره 

و این را ناظر به شرایط آن زمان بدانیم و امروز برداشتی گره خورده است. اینکه در گذشته مثلا یک حکمی بیان شده 

کنیم که از نظارت آن دلیل به زمان خاص یا مکان خاص فاصله بگیرد، این عین مصلحت است. مصلحت هایی که به 

د که اسلام در اداره جامعه به شومید که زندگی بشر روان تر شود، باعث شومیآید، باعث ات پیش میواسطه این تغییر

در حقیقت نادیده ه گرفتن عنصر زمان و مکان که دمهمترین مشکل نادی د.مشکلات نشون گرفتارمردم  وخورد، بن بست ن

اگر اینچنین م ااینکه به تعبیر ام رسیدن است. به بن بست و اجتماعی در زمان های مختلف است، یمگرفتن مصالح عمو

زندگی خود را همانند عصر حجر پیش ببریم. اگر این دو عنصر را در نظر باید از تمدن بشری فاصله بگیریم و ما نباشد 

صلحت های جامعه لحاظ نشود، منگیریم، باید با هر موضوع و پدیده جدیدی مخالفت کنیم و اگر مصلحت های عمومی، 

 یم. شومیمه این موارد دچار اشکال در ه

 بحث جلسه آینده

این هم یک توضیح اجمالی درباره این عنصر. چون این قسمت از مقام اول باقی مانده بود را ناچار بودیم توضیح دهیم و  

ادامه بحث از  تقریبا مقداری از مقام دوم را که مربوط به مصلحت و تاثیر گذاری آن در احکام ثانویه است را قبلا گفتیم.

مقام دوم را انشاءالله در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. پس بحث ما در مقام اول به طور کلی تمام شد، یعنی تاثیر گذاری 

 مصلحت در استنباط حکم اولی.

امه مقام دوم تاثیر گذاری مصلحت در حکم ثانوی و ادله و شواهد آن است که بحث مقدماتی این را قبلا عرض کردیم واد

 ده دنبال کنیم.نیه آاش را باید از جلس

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


